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احمدرضا درویش: 
مدیریت فرهنگی با تندخویی

 راه به جایی نمی برد
پیــش  � درویــش 

خصوصــی  اکــران  از 
عنــوان  «رســتاخیز» 
تندخویی،  بــا  که  کرد 
مدیریــت فرهنگی راه 
به جایــی نمی برد. به 
ایســکانیوز،  گــزارش 

فیلم «رســتاخیز» سه شــنبه، ۲۶ مرداد در ســالن 
شــهدای سرچشــمه، واقع در «مجموعه فرهنگی 
شــهدای انقلاب» به نمایش درآمد. پیش از اکران 
این فیلم، احمدرضا درویش، کارگردان این اثر، گفت: 
«متأســفم که بگویم در جامعه مــا چارچوب های 
اخلاقی مورد حمله قرار گرفته اند، راســت گویی و 
پرهیز از دروغ بخشــی از این چارچوب های اخلاقی 
هســتند که مورد توجه قــرار نمی گیرند».کارگردان 
فیلم «رســتاخیز» با دعوت مســئولان فرهنگی به 
راســت گویی ادامه داد: «به شــدت اعتقاد دارم که 
حتی اگر در این مســیر ســیلی بر من نواخته شود، 
ســیلی عین نوازش اســت. من خودم را در درجه 
اول و همه دوســتانی که این فیلم را دوست دارند 
و کسانی که آن را دوست ندارند و معترض هستند 
و به خصوص مســئولان فرهنگی را به راست گویی 
دعوت و پیشــنهاد می کنم از ادبیــات آمرانه که در 
فرهنــگ ما ایرانیان و شــیعیان جایی نــدارد پرهیز 
کننــد». درویــش در پایــان گفت: «اگر مســئولان 
فرهنگی کاری برای هنرمنــدان انجام نمی دهند و 
اگر به جــای اینکه خود را میهمــان بدانند، میزبان 
فــرض می کنند و اگر با زبــان تحکم و آمرانه حرف 
بزنند، شکســت خواهند خورد، به جــای اینها بهتر 
اســت کمی به رفتار پیشــوایان و پرچم داران تشیع 
توجــه کنند زیرا با تندخویــی، مدیریت فرهنگی راه 

به جایی نمی برد».

چهره روز

واکنش دیوید گیلمور به شایعات: 
پینک فلوید برایم تمام شده  است

گیتاریست گروه پینک فلوید در پاسخ به شایعاتی  �
در مــورد همکاری مجدد اعضــای این گروه عنوان 
کرد که اگر بخواهیم بــه هم بازگردیم تقلبی بیش 
نخواهد بود. به گزارش موسیقی ما، دیوید گیلمور، 
گیتاریســت ۶۹ســاله  گروه پینک فلوید در سخنانی 
گفت: «اگر شــنیده اید قرار اســت گروه پینک فلوید 
دوبــاره در کنار هم جمــع شــوند، «تقلبی» بیش 
نخواهــد بود». او در گفته های خــود تأکید کرد که 
کارکردن تحت لوای نام «پینک فلوید» برای او تمام 
شــده  است و این گروه هرگز به یکدیگر باز نخواهند 
گشــت. او گفت تمام خاطرات اجرا بــا این گروه را 
در قلبش نگاه خواهد داشــت اما حالا قصد دارد از 
گذشته عبور کند. گیلمور یکی از مرکزی ترین اعضای 
گــروه افســانه ای پینک فلوید بود که با موســیقی 
بلندپروازانه شان  آلبوم های  کانسپت  و  سایکودلیک 
انقلابی در موســیقی دهه ۷۰ به پا کردند. گیلمور با 
وجــود آنکه از همکارانش در گروه، نیک میســون، 
راجر واتــرز و ریک رایت با رضایت و علاقه یاد کرد، 
گفت که می خواهد خلاقیت های جدیدی را در خود 
کشــف کند: «من برای انجام کارهایی که دوســت 
دارم آزادم همین طــور برای اینکــه چگونه آنها را 
انجام دهم. نمی خواهم ادا دربیاورم یا سرســختی 
کنــم فقط فکر می کنــم که در این سن وســال باید 
هرکاری را که دوست دارم در زندگی ام انجام دهم. 
برایم اهمیتی ندارد کاری که انجام می دهم بهتر یا 
بدتر از پینک فلوید است یا اینکه به اندازه آن خوب 
اســت. این کاری است که می خواهم انجام دهم و 
انجــام خواهم داد».گیلمور که آخرین بار در ســال 
۲۰۱۱ در کنار واترز و میســون، اعضــای به جامانده 
از گــروه پینک فلوید، روی صحنه رفــت، گفت هر 
خبــری مبنی بر دوباره کنار هــم قرارگرفتن اعضای 
این گــروه «تقلب» خواهد بــود. او در مصاحبه  ای 
بــه صــورت صریح تأکید کــرد که با فیلم مســتند 
هم گروهی اش، راجر واترز؛ «دیوار»، هیچ مشــکلی 
ندارد اما خودش قصد دارد موسیقی جدیدی خلق 
کند و دیگر به گذشــته تکیه نداشته باشد: «من ۴۸ 
سال را با پینک فلوید سپری کردم و تنها چندسال در 
آغاز همکاری ام با گروه را در کنار راجر واترز ســپری 
کردیم و آن ســال ها برایم ۹۵ درصد سرشار از لذت 
و شــادی و خنده ســردادن بود، قطعا نمی خواهم 
اجازه دهم، پنج درصد باقی مانده روی دیدم نسبت 
به آن سال های طولانی و لذت بخش همکاری سایه 
بینــدازد. اما از طرفی دوره آن هم به پایان رســیده 
اســت. ما کارمان با هم تمام اســت و اگر بخواهیم 
به هم بازگردیم، تقلبی بیــش نخواهد بود». او در 
مورد ریک رایت، نوازنده کیبورد این گروه که در سال 
۲۰۰۹ درگذشت، توضیح داد: «این کار بدون حضور 
ریک اشتباه اســت».  آخرین اجرای این موزیسین ها 
به عنوان گروه پینک فلوید در سال ۲۰۰۵ در کنسرت 

خیریه لایو ایت (Live 8) لندن بود. 

هفت جهان

سال دوازدهم    شماره 2376 هنرپنجشنبه    29 مرداد 1394

نگار حسیني: ویزای نوازندگان خارجی آلبوم «ناگفته» 
بــرای دومین بار صادر نشــد. حافظ ناظــری که برای 
برگزاری کنســرت در چنــد روز آینده به شــیراز رفته 
اســت، به میان اصحاب رســانه آمد و ضمن انتقاد از 
صادرنشدن ویزای نوازندگان خارجی در دو سال اخیر، 
عنوان کرد که این مســائل باعث خدشــه به فرهنگ 

کشور می شود. 
نشست خبری حافظ ناظری صبح دیروز، ۲۸ مرداد 
در شهر شیراز برای اولین بار در حافظیه برگزار شد. در 
ابتدای این نشســت، حافظ ناظری با ابراز خوشحالی 
از اینکه افتخار داشــته است نشســت خبری خود را 
در کنار مزار حضرت حافظ برگزار کند، گفت: «بســیار 
خوشــحالم که امروز در این مــکان تاریخی و مقدس 
با اهالی رســانه بــه گفت وگو می پــردازم و خودم را 
لایق این همه عشق و محبت نمی دانم. برای برگزاری 
کنســرت در شهر شیراز هیجان زیادی دارم چراکه این 
شــهر نمادی از تاریخ و فرهنگ کهن ایرانی اســت و 
همواره تلاش من بر این بوده تا به واســطه موسیقی، 

فرهنگ کهن ایرانی را به جهان معرفی کنم».
ناظــری در ادامه نشســت بــا اعلام ایــن خبر که 
نوازندگان خارجی اجازه ورود به ایران را پیدا نکردند، 

خاطرنشــان کرد: «باز هم مانند ســال گذشته تنها در 
چنــد روز مانده به اجرای کنســرت به مــا خبر دادند 
که اجازه ورود ســتارگان مطرح خارجی به ایران داده 

نشــده اســت. این موضوع برای من بسیار تأسف 
بر انگیز اســت چراکــه این مســائل باعث 

خدشــه واردکردن به فرهنگ کهن کشــور 
ما می شود. بی شک حضور این اسطوره ها 
می توانست باعث ارتقای سطح موسیقی 

کشور شود».
او ســپس به وضعیت حضور 
دیگر نوازندگان خارجی در کشور 
اشــاره کرد: «این اتفاق در حالی 
رخ می دهد کــه مجوز حضور 
نوازندگان سلیســت و ارکســتر 
به راحتی  چیــن  فیلارمونیــک 
صــادر می شــود. هرچند برای 

آرزوی  ارکســتر  ایــن  اعضــای 
امیــدوارم که  موفقیــت دارم و 

بتوانند بــا قدرت به فعالیتشــان 
ادامــه دهند، اما ســؤالی که برای 

من ایجاده شــده این اســت که چرا 

درحالی کــه ما بــه نوازندگان خارجــی اجازه حضور 
در اجراهــای داخلــی را می دهیــم امــا وقتی پای 
اســطوره های موســیقی کــه همگــی از رزومه های 
درخشــانی برخوردارند و به لحاظ اخلاقی هم موجه 
هســتند به میان می آید، اجازه ورود به آنها را برای 
دومین ســال پیاپی نمی دهیم. ایــن موضوع برای 
من جای بســی شرمندگی و تأســف دارد که باید 
به چند اســطوره موســیقی موســپید کــه ده ها 
جایــزه گرمــی را برده اند باز هــم اعلام 
کنم که کشــورم مجوز حضور آنها را 
نمی دهد. ایــن موضوع به فرهنگ 
چندین هزارســاله مــا لطمه وارد 
می کند چراکه همواره داعیه دار 

میهمان نوازی بوده ایم».
نهایت  او اضافه کرد: «در 
«ناگفته» در غیاب ســتارگانی 
ذاکر حســین،  ولز،  گلن  چون 
هایموویتز  مت  موسر،  جوهانز 
و پائــول نئتوبائوئر روی صحنه 
اجرا  این  مــن  می رود درحالی که 
را فرصــت مناســبی بــرای حضور 

ســتارگان موســیقی می دیدم و بر این بــاور بودم که 
حضور این نوازندگان می تواند برای وجهه بین المللی 
موسیقی ایران گامی مؤثر بردارد. به هرحال من دست 
از تلاش برنمی دارم و این بار کنســرتم را به خاطر این 
عدم مجوز لغو نمی کنم و بــا قدرت و همه توانم به 
فعالیتــم ادامه می دهم. با وجود همــه این اتفاقات 
و باوجود برنامه ریزی هایی که طی شــش ماه گذشته 
انجام شــده بود، ســعی می کنم به کمک نوازندگان 
خوب ایرانــی، اجــرای متفــاوت و خاطره انگیزی را 
در ایــران داشــته باشــم و شــرایطی را فراهــم کنم 
کــه مخاطبان از شــنیدن موســیقی «ناگفتــه» لذت 
ببرند». این آهنگ ســاز و خواننده در پایان اظهار کرد: 
«مجموعه این کنســرت ها از سال گذشته در دنیا آغاز 
شد و ســرانجام به ایران رســید، بعد از کنسرت های 
ایران قصد داریم در ســایر نقاط جهان هم به اجرای 

برنامه بپردازیم».
حافظ ناظری به همراه شــهرام ناظری قصد دارد 
پنجم و ششــم شــهریورماه در باغ عفیف آباد شــیراز 
به اجرای کنســرت بپــردازد و بلافاصله بعد از آن در 
دوازدهم و سیزدهم شهریورماه در سالن وزارت کشور 

تهران کنسرتی را برگزار می کند. 

حافظ ناظری در «حافظیه»
ویزاى نوازندگان خارجى «ناگفته» صادر نشد

شرط صداوسیما برای بازگشت 
«جمعه ایرانی»

شــرق: بیــش از شــش ماه از توقــف برنامه   �
«جمعــه ایرانی» می گــذرد، درحالی کــه در این 
مدت تکلیف این برنامه مشــخص نشــده است. 
احمدپــور، مدیــر رادیو ایــران، دربــاره  وضعیت 
بازگشــت برنامه «جمعه ایرانی» به ایســنا گفت: 
«اگر این دوســتان بتوانند ضوابطی را که سازمان 
صداوســیما در حوزه موســیقی مشــخص کرده 
اســت، رعایت کنند، مشکلی برای برگشت ندارند. 
اگر آنها «جمعه ایرانــی» را با چارچوبی که برای 
موسیقی سازمان صداوســیما تعریف شده است 
تطبیق دهند، مشکلی برای بازگشت ندارند و حتی 
از هفته آینده هم می توانند برنامه خود را شــروع 
کنند». مدیر رادیو ایران در پاســخ به این پرســش 
که چرا پس از گذشت ۱۲ سال از ساخت «جمعه 
ایرانی»، رادیو با موســیقی این برنامه مشکل پیدا 
کرده اســت، توضیح داد: «سازمان صداوسیما در 
هــر دوره ای قواعد خاص خــود را برای برنامه ها 
دارد. در دوره های پیش، برای این برنامه شــرایط 
دیگــری در نظر گرفته شــده بــود. درحال حاضر 
دســتگاه های نظارتی نه تنها نوع موسیقی برنامه 
«جمعه ایرانی»، بلکه این نوع موســیقی را برای 
هیچ برنامه ای تأیید نمی کنند». احمدپور همچنین 
یادآور شد: صداوســیما ضوابطی دارد. ما هستیم 
کــه خودمان را باید با قواعد موجود منطبق کنیم. 
در ارتبــاط با برنامه «جمعه ایرانی» نیز ســازمان 
اســت که می گوید ایــن برنامه با بقیــه برنامه ها 
فرقی ندارد و باید طبــق چارچوب عمل کند. اگر 
موســیقی «جمعه ایرانی» از سوی دفتر موسیقی 
ســازمان تأیید شــود، از نظر ما مشــکلی ندارد و 

می تواند دوباره به رادیو بازگردد».

جعبه جادو

روایتی از موسیقی قاجار
 در یک آلبوم

آلبوم موســیقی «خوش بود یــاری و یاری» با  �
روایتــی از موســیقی دوره قاجار بــه زودی با آواز 
مجتبــی فضیلت خواه در بازار موســیقی منتشــر 

می شود.
ایــن اثر به آهنگ ســازی محمدامیــن اکبرپور 
برگرفته از موســیقی دســتگاهی به ویژه در دوره 
قاجار اســت که  فضایــی آوازمحــور را به خود 
اختصــاص داده اســت تا در این رهــاورد تمامی 
ملودی ها یا در جواب آواز کاربرد داشــته باشند یا 

شنونده را با کلام همراه کنند.
آلبوم «خوش بود یــاری و یاری» که در جهت 
زنده نگه داشــتن  اصالت هــا  توســط اکبرپــور و 
فضیلت خــواه شــکل گرفتــه، از قطعاتــی چون 
پیش درآمــد همایــون، ســاز و آواز درآمد، ضربی 
چــکاوک به همراه آواز، ســاز و آواز بیداد، تصنیف 
خــوش بود یاری و یاری، ســاز و آواز شوشــتری، 
ضربی میگلی به همراه آواز، تصنیف مه من ســر 
بر آر، تصنیف ما چون ز دری پای کشــیدیم و رنگ 

تشکیل شده است.
در شــکل گیری این اثر پویان گرامــی، نوازنده 
تنبک، مجتبی فضیلت خــواه را در مقام خواننده 
و محمدامیــن اکبرپــور را به عنــوان نوازنده تار و 

آهنگ ساز همراهی کرده است.
آلبــوم «خوش بــود یــاری و یاری» اواســط 
شــهریورماه توســط شــرکت گلچین آوای شرق 

منتشر می شود.  

اکران «هرشب تنهایی»
 در ارسباران

شرق: فیلم «هرشــب تنهایی»، ساخته رسول  �
صدرعاملــی، با فیلم نامه نویســی کامبوزیا پرتوی 
هم زمان با دهه کرامت شــنبه ۳۱ مرداد ســاعت 
۱۹ در فرهنگســرای ارســباران اکــران می شــود. 
داســتان فیلم درباره زن جوانی اســت که مجری 
یک برنامه خانوادگی بوده و به مشــهد می رود تا 
برای مشــکلاتش راه حلی پیدا کنــد. علاقه مندان 
به شرکت در این برنامه می توانند به فرهنگسرای 
ارســباران، واقع در خیابان شــریعتی، بالاتر از پل 
ســیدخندان، خیابــان جلفــا مراجعه کننــد یا با 
شماره های ۲۰-۲۲۸۷۲۸۱۸ و ۲۲۸۹۰۸۹۹ تماس 

بگیرند. 

آغاز پیش تولید «سرزمین کهن»
«ســرزمین کهن» که مدت کمی پس از پخش  �

توقیف شــد، مجــددا در مرحلــه پیش تولید قرار 
گرفــت. به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، 
«سرزمین کهن» به کارگردانی کمال تبریزی، حدود 
۱۵ روز اســت که از تاریخ پیش تولید سری جدید 
آن می گذرد و بعد از گذشت سه ماه از پیش تولید، 
به تولید و تصویربرداری خواهد رسید. این سریال 
پــس از پخش چند قســمت از آن مورد اعتراض 
اهالــی بختیاری قرار گرفت کــه دلیل آنها اهانت 
به شــأن ایل بختیاری بــود و در نتیجه پخش این 

سریال متوقف شد. 

زیر آسمان فیروزه اي

شــرق: اجرای یک نمایش در جشنواره سراسری تئاتر 
کوتاه «ارسباران» در اهر، با اعتراض«انصار حزب االله» 
همراه و متوقف شــد. خضوعــی، مدیر روابط عمومی 
نهمین دوره جشنواره سراسری تئاتری کوتاه ارسباران، 
در این باره به «شــرق» گفت: «این جشنواره ۲۴ مرداد 
شروع شــد. حدود ۵۰ اثر نمایشی به این جشنواره راه 
یافته بود. در یکی از اجراهای آیینی که مربوط به شهر 
نقده با نام محلی «ائلیمین قایداسی» بود، عصر شنبه 
در پارک دکتر قاســم خان اهری اجرا شد. این نمایش 
که با لباس بومی آذربایجان اجرا می شد، سرجمع ۱۵ 
دقیقه طول می کشــید. در بخشی از این نمایش برای 
تداعی جشــن و ســرور، بازیگران مرد حرکات موزونی 
داشتند، حدود ۱۰ ثانیه یکی از زنان هم با مردان همراه 
شــده بود که برداشت این گونه بوده که رقص مختلط 
صورت گرفته و این باعث شد فردای این اجرا، گروهی 
در مسجد «حاجی معین» پس از نماز اعتراضاتی کنند 
و بگوینــد ما چنین اقدامــی را محکوم می کنیم و باید 
با خاطیان برخورد شــود. پس از این اتفاق، دبیرخانه 

اطلاعیــه ای داد که این اتفــاق غیرعمد بوده و در یک 
کار گســترده ملی خطای غیرعمد به هرحال محتمل 
اســت و ســرانجام از ادامه حضور این گروه ممانعت 
به عمل آمــد». در پی این اعتراض، کارگردان نمایش، 
هادی صمدی پور، نیز در نامــه ای بابت چنین اتفاقی 
از مــردم عذرخواهــی کرد: «احتراما نظــر به واکنش 
و حساســیتی که پــس از اجرای اول تئاتــر «ائلیمین 
قایداسی» در پارک دکتر قاســم خان اهری حول یکی 
از میزانسن های این تئاتر به وجود آمده است، اینجانب 
هادی صمدی پور، نویسنده و کارگردان این تئاتر، اعلام 
می دارم که میزانســن مذکور صرفا یک اشتباه و سهو 
آنــی بوده و هیچ گونه عمدی در آن کار نبوده اســت. 
علی ایحــال اینجانب رســما از آن دبیرخانه محترم و 
مردم غیور و شــهیدپرور اهر پــوزش می طلبم و امید 
آن دارم کــه همچنــان که یک میزانســن اشــتباه ۱۰ 
ثانیه ای از نظر عموم پنهان نمانده اســت، مردم عزیز، 
ســایر بازی های مرتبط با آداب و رسوم ملی و اسلامی 

به نمایش درآمده را هم مورد عنایت قرار دهند».

شــرق: نمایش «ترانه ای در انتهــای کوچه تاریک»، 
به کارگردانــی ناصح کامــکاری، این بار نــه به خاطر 
مشکلات محتوایی، بلکه به دلیلی دیگر متوقف شد. 

به گزارش تسنیم، تماشاخانه ایرانشهر در دو هفته 
گذشــته تبدیل به  کلکســیونی از تعطیلی نمایش ها 
به دلایل مختلف شــده اســت. پس از آنکه نمایش 
«پینوکیــا»، به کارگردانی شــهره ســلطانی و نمایش 
«پپرونی بــرای دیکتاتور»، به کارگردانی علی احمدی، 
به دلیل محتوای نامناســب متوقف شدند و با  اصلاح 
مــوارد محتوایی دوباره کار خــود را آغاز کردند، حالا 
نمایش «ترانــه ای در انتهای کوچــه تاریک» به دلیل 
مسائل مالی ۱۵ روز زودتر از پایان اجرایش، از صحنه 
خداحافظی کرده. هم اکنون فروش بلیت این نمایش 
متوقف شده است. نمایش «ترانه ای در انتهای کوچه 
تاریک»، به کارگردانی ناصح کامکاری، از ۱۴ مردادماه 
اجرایش آغاز شد و اخیرا به دلایلی از جمله پرداخت 
پول بازیگران و... به پایان رســید؛ این نمایش داستان 
یک جوان خواننده و ترانه ســرای موسیقی راک است 

که دچار بیماری سختی می شود. 
ناصح کامکاری درباره توقــف اجرای این نمایش 
بــه «شــرق» می گویــد: «بعــد از پنج اجــرا، یکی از 
بازیگرانمــان، آقــای توماج دانش بهــزادی، از ادامه 
همــکاری خــودداری کردنــد و رایزنــی و پادرمیانی 
مسئولان نمایش خانه ایرانشــهر هم نتوانست ایشان 
را مجــاب کند و ایشــان همچنان با طــرح توقعات 
مــادی غیرواقع بینانــه که بــا اقتصاد تئاتــر ما هیچ 
تناسبی نداشــت، تحت تأثیر مشــاوره های غلطی که 
گرفتــه بود بر تصمیم خود ایســتاد و حاضر به ادامه 
همکاری نشــد. ما تمام تلاشــمان را کردیم که برای 
بازیگــر جایگزین فکری کنیم اما متأســفانه این اتفاق 
چنان ضربه ای به روح جمعی گروه وارد کرده بود که 
بازیگران مقابل هم آمادگی و زمان کافی نداشتند تا با 
بازیگر جدیدی نمایش را از سر بگیرند و گروه باوجود 
داشــتن آگاهی از اینکه توقف اجــرا به لحاظ مادی و 
معنوی ضربه های غیرقابل جبرانی در پی دارد، ناچار 

شد از ادامه اجرا انصراف دهد».

در پی اعتراض«انصار حزب االله»
یک نمایش از جشنواره کنار گذاشته شد

قطع همکاري بازیگر براي دریافت پول بیشتر
سریال توقف در ایرانشهر ادامه دارد

عسل عباسیان : عدنان عفراویان، بازیگر 
کودک فیلم «باشــو غریبه کوچک»، این 
روزهــا چهل وچندســالگی را در حالی 
پشت ســر می گــذارد کــه از اوضاعش 
راضی نیست و در اهواز، کنار یک جاده، 
ایفاگر  می فروشــد.  ســیگار  دکه ای  در 
نقش «باشو» که سال ۶۵ یک دوچرخه 
به همراه ۴۰ هزار تومــان برای بازی در 
فیلم بیضایی دستمزد گرفته، درحالی که 
پرویز پورحســینی گفته بــرای بازی در 
همان فیلم دســتمزد ۱۲ هــزار تومانی 
داشــته، از همه اتفاقات پــس از فیلم 
این روزهایش  آرزوی  و  ناراضی اســت 
این اســت که بیضایی به ایران بیاید و 
«باشو غریبه بزرگ» را کارگردانی کند. به 
بهانه اکران دوباره «باشو غریبه کوچک» 
در گروه ســینمایی هنر و تجربــه، با او 

گفت وگویی کوتاه داشته ایم. 

 از آقای بیضایی و خانم تسلیمی  �
باخبر هستید؟ 

نه. هیچ خبری از آنها ندارم. از سال ۶۵ تا امروز 
هرگز نــه از نزدیک آنها را دیده ام و نه تماســی با 

آنها داشته ام. 
 اینکه هنوز هم در اهواز با «باشــو» شناخته  �

می شوید برایتان خوشایند هست یا نه؟ 
خوشــایند هســت منتها یک ســری مشکلاتی 
هم هســت. از اجتماع و دوروبر و حتی مســافران 
خارجــی، وقتــی به ســمت مــن می آینــد و مرا 
می شناســند اذیت می شــوم. نمی خواهم سخت 
بگیرم یا انتقاد کنم منتها همه فکر می کنند «باشو» 
زندگــی فوق العــاده ای دارد اما مــن دارم زندگی 
خودم را می کنم. در شــأن هنر ایران نیست کسی 
کــه روزی کار هنری کرده، هیچ پناه و پشــتوانه ای 
نداشــته باشد یا بیمه نداشته باشد. من هروقت به 
تهران می آیــم یا در مصاحبه ها شــرکت می کنم، 
همیشــه ســعی کرده ام شــأن و حرمت ها را نگه 
دارم، ولی این حق من نیســت که از حداقل ها در 

زندگی ام بی بهره باشم. 
 زندگی شــما بعد از بازی در فیلم «باشــو»  �

چطور سپری شد؟ 
رها شــدم. اعضای خانــواده ام به تدریج فوت 
شدند و تنها شدم. این روزها هم که اهواز به قدری 
گرم و آتش است که از صبح تا شب من نمی توانم 
از خانــه بیرون بــروم و یک لقمه نــان دربیاورم. 

روزگار، سخت سپری شد و می شود. 
 تحصیلات شما تا چه مقطعی است؟  �

زیر دیپلم. 
تا به واســطه  �  چرا خودتان تــلاش نکردید 

ادامه تحصیل،آینده تان را بسازید؟ 
اگر قرار بود درســم را ادامه دهم، خرج خانه و 
زندگــی و خانواده ام را چه کســی می داد؟ اگر من 
سرپا نمی ایستادم و تلاش نمی کردم، از کجا هزینه 

زندگی ام تأمین می شد؟ 
 هرگز به خاطر ایفای نقش در فیلم «باشــو»  �

تشویق نشدید که تحصیلاتتان را در زمینه هنری 
ادامه دهید؟ 

بعــد از بازی در فیلم، تنها رها شــدم و کســی 
نیــز راهنمایی ام نکرد تا همــان راه را ادامه دهم. 
از ســال ۶۵ که آقای بیضایی و عوامل فیلم از من 
خداحافظی کردند و رفتند، دیگر کسی خبری از من 

نگرفت. 
 حاضرید باز هم فیلم بازی کنید؟  �

بله. من مشــکلی ندارم. اگر الان کارگردانی با 

مــن صحبت کند، قــراردادم را طی می کنم و بعد 
حتما در فیلم بازی می کنم. 

 شرطتان برای بازی در یک فیلم چیست؟  �
درحال حاضر مشــکل اصلی زندگی ام ناتوانی 
مالی است. وقتی هنوز خانه ندارم، امنیت شغلی 
ندارم، اینها برایم اهمیت دارد و رفع این مشکلات، 

برایم در اولویت است. 
 چقــدر ســینما را در ایــن ســال ها دنبال  �

کرده اید؟ 
اصلا دنبال نکردم. چون کسی دستم را نگرفت 
و راه را نشــانم نــداد. مــرا رها کردنــد و هجوم 
مشــکلات آن قدر زیاد بود که هرگز نتوانســتم به 

عشق و علاقه ام بپردازم. 
برقراری  � بــرای  از «باشــو» هیچ وقت   بعد 

ارتباط با آقای بیضایی تلاش نکردید؟ 
وقتــی فیلــم تمــام شــد، مــن بچه بــودم و 
نمی دانستم چطور باید با ایشان ارتباط برقرار کنم. 
همیشه فقط آقای کیوان کثیریان هوای مرا داشته. 

 اگــر بتوانید بی واســطه با آقــای بیضایی  �

صحبت کنید، به ایشان چه می گویید؟ 
مثل احســاس یــک فرزنــد پس از 
سال ها دوری از پدر، دلتنگشان هستم. 
بشــنوم،  را  صدایشــان  دارم  دوســت 
ببوسمشان. توقعی هم از ایشان ندارم 
ولــی دوســت دارم دســتم را بگیرند. 
دوست دارم همان طور که یک روز فیلم 
«باشو غریبه کوچک» را ساختند، امروز 

هم «باشو غریبه بزرگ» را بسازند. 
با آقای بیضایی در  �  همکاری شــما 
«باشو غریبه کوچک» چطور شکل  فیلم 

گرفت؟ 
بچــه کــه بــودم، در بــازار، میــوه 
می فروختــم. امروز هم دکــه ای دارم 
و ســیگار و شــارژ می فروشــم. همان 
ســال های بچگی یک روز که در فلکه 
می فروختم،  میوه  داشــتم  لشــکرآباد 
آقایی به ســمت من آمد و با من شروع 
کرد به حرف زدن. اولش ترسیدم و فکر 
کردم او یک مأمور است که می خواهد 
از من حرف بکشــد و بعد هم مرا ببرد. فرار کردم 
و آن آقا به دنبالم آمد. وقتی به خانه رســیدم، آن 
آقا کــه بهرام بیضایی بود، بــه محض اینکه پدرم 
در را باز کرد، با او دربــاره اینکه می خواهد من در 
فیلمش بازی کنم حرف زد. پدرم قبول کرد و آنها 
هم دو، ســه روز میهمان ما شــدند. بعــد با گروه 
به تهران رفتیم و چند وقتــی میهمان منزل آقای 
بیضایــی بودیم و بعد هم با آقــای بیضایی رفتیم 

شمال و فیلم برداری ها را انجام دادیم. 
 دستمزدی هم به شما داده شد؟  �

بله، ســال ۶۵ برای بازی در این فیلم، فقط ۴۰ 
هزار تومان دستمزد گرفتم. 

 غریبگی «باشــو» تا چه انــدازه در زندگی،  �
دامنگیر خود شما شد؟ 

روی زندگی من خیلی تأثیر گذاشــت. من الان 
کنــار جاده زندگی می کنــم، در حالی که جای من 

اینجا نیست، توی این گرما و سختی. 
از دوران بازی در «باشــو» در  �  خاطــره ای 

خاطرتان مانده؟ 
باور می کنید همه را فراموش کرده ام؟ می دانید 
چرا؟ چــون دیگر هیچ کــس را ندیدم. شــوخی 
نیست ۳۰ سال، نه بهرام بیضایی را دیدم، نه خانم 
سوسن تسلیمی را و نه بقیه هنرپیشه ها را. آنها مرا 
فراموش کردند و من هم کم کم خاطرات «باشــو» 

را از ذهنم پاک کردم. 

با بازیگر «باشو» پس از ۳۰ سال
کنار جاده زندگی می کنم
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